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۵شنبه

سـجاد آیدنلـو*|  نخسـت 

را  نكتـه  ايـن  بايـد 
تأكيـد  و  تصريـح  بـه 
بـه  كـه  شـوم  يـادآور 
مـن،  شـخصى  عقيـده 
مطالعـات  تاريـخ  در 
شاهنامه شناسـى بـه طور 
اعـم، يعنـى هـم در ميـان محققـان خـارج از 
كشـور (ايران شناسـان و مستشـرقان) و هـم 
بيـن پژوهشـگران داخـل، اهميـت كمـى و 
كيفـى كارهـاى دكتـر جـلال خالقـى مطلـق 
متفـاوت و از گونـه اى ديگـر اسـت. معنـاى 
اين سـخن اين اسـت كـه اگـر از من بپرسـند 
برجسـته ترين و بزرگ تريـن شاهنامه شـناس 
تاريـخ مطالعـات ايرانـى كيسـت، بـه قطـع و 
يقيـن دكتر خالقـى مطلـق را نام خواهـم برد.

اما دكتر خالقى مطلق از ايــن رو كه كمابيش 
نيم قرن وقت خود را بر ســر تصحيح شاهنامه 
گذاشــته اند، در محافــل علمــى و مجالس و 

بزرگداشت ها و مطالب مرتبط با استاد، جنبه 
متن شــناختى كارنامه علمى ايشــان يعنى 
تصحيح شــاهنامه بيشــتر مطرح مى شود. به 
نظرم بايد به نكته اى مهم توجه كرد؛ اينكه آقاى 
دكتر خالقى مطلق جزو استثناهاى معدودى 
هستند كه نه تنها در حوزه فعاليت هاى علمى 
و پژوهشــى كارهاى فراوانى انجــام داده اند، 
بلكه در عرصه فعاليت هــاى خلاقانه و ذوقى 
ادبى هم قلم زده اند و كمتر اســتادى را داريم 
كه هم محقق برجســته اى باشــد و هم مثلا 
شاعر و داستان نويس خوبى. ايشان هم اشعار 
خوبى به ويژه در حوزه رباعى و غزل دارند و هم 
نمايشنامه هايى نوشته اند، اما چنان كه بايد به 

اين وجه كارنامه ايشان توجه نشده است.
در زمينه فعاليت هاى تحقيقــى كه در حوزه 
مطالعات من است، نيز نكته شاخصى در كارنامه 
ايشــان ديده مى شــود؛ اينكه برخلاف بيشتر 
كســانى كه به حوزه تصحيح متــون عموما و 
تصحيح شاهنامه مشخصا پرداخته اند، ايشان 

در كنار تصحيح، مقالات بسيار فنى و عالمانه 
و مدخل هاى مهمى را هم به زبان انگليســى 
و فارسى در شاهنامه شناســى نوشته اند. اگر 
كارنامه شاهنامه شناسان ديگر را بررسى كنيم، 
مى بينيم كه عمومــا در حوزه تصحيح فعاليت 
كرده اند، يعنى عمرشان را در كار متن شاهنامه 
گذاشته اند كه بسيار ارزشــمند و محترم هم 
هســت و كمتر مى بينيم مقالات مهمى را در 
كنار تصحيحشان نوشته باشند. به نظر من اين 
تمايز كمى و كيفى ويژگى شگفت ايشان است 
و نمى توان كسى را در حوزه شاهنامه شناسى از 
اين منظر با ايشان در يك تراز نهاد و سنجيد؛ 
ازايــن رو بايد به صورت برجســته و پررنگ به 
ويژگى يادشده توجه كنيم. برخى از مهم ترين 

اين مقالات در قالب چند مجموعه مقاله منتشر 
شده كه از كارهاى ماندگار در حوزه شاهنامه و 
شاهنامه شناسى اســت. درواقع استاد صرفا به 
تصحيح متن بسنده نكرده اند -بر خلاف بسيارى 
از مصححان متون- و يادداشت هاى توضيحى 
بســيار مهمى هم درباره متــن مصحح خود 
نوشــته اند؛ اين تفاوت شاخص ايشان نه تنها با 
ديگر مصححان شاهنامه كه حتى با مصححان 

ديگر متون فارسى است.
وجه تمايز ديگر اســتاد در ميزان زمانى است 
كه به شــاهنامه مشــغول بودند. دكتر خالقى 
مطلق زمانى كه احســاس كردنــد در كار بر 
روى شــاهنامه نياز به همكارانى دارند، 2 نفر 
از برجســته ترين شاهنامه شناسان آن زمان و 

اكنونِ جهان را انتخــاب كردند: دكتر محمود 
اميدسالار و دكتر ابوالفضل خطيبى كه هر يك 
در تصحيح يك جلد از نســخه هشــت جلدى 
ويرايش ايشــان از شــاهنامه همكارى كردند. 
بااين حال حتى اين 2 شاهنامه شناس برجسته 
نيز هر يك 6 يا 7 سال صرف تصحيح و نوشتن 
يادداشت هاى مربوط دفتر ششم و هفتم كردند 
درحالى كه دكتر خالقــى مطلق نزديك به نيم 
قرن درگير كار بر روى ابتدا تا انتهاى شاهنامه 
بودنــد، همچنيــن بازبينى نهايــى تصحيح 
و يادداشــت هاى همكاران نيز با ايشــان بوده

 اســت.در پايان بايد نكته اى را يادآورى كنم: 
ما در ايران در بررســى تصحيــح دكتر خالقى 
مطلق متأسفانه گاه شاهد نگاه هايى غيرعلمى و 
غرض ورزانه هستيم. خود ايشان اذعان كرده اند 
و از نظر علمى هم ما مى دانيم كه كار ايشــان 
فاقد عيب و ايراد نيست اما نسخه ايشان درواقع 
تصحيحى اســت كه به متن اصلى شــاهنامه 
نزديك شــده اســت و به نظر من و بسيارى از 

صاحب نظران با توجه به اصــول و روش هايى 
كه ايشان و همكارانشــان به كار برده اند، فعلا 
بهترين و منقح ترين و روشــمندترين تصحيح 
متن شاهنامه اســت. ما بايد اين تصحيح را بر 
اســاس ضوابط و معيارها و مستندات علمى و 
نه خواست و پسندهاى شخصى نقد و بررسى 
كنيم. خود من به لحاظ كمّى مفصل ترين نقدها 
را هم بر متن مصحح و هم يادداشت هاى ايشان 
درباره شاهنامه نوشته ام ولى در كنار اين نقدها 
بهترين تصحيح شاهنامه را كار ايشان مى دانم. 
ما هم بايد حاصل زحمات ايشان را ببينيم و هم 
ديدگاه ها و نظريات خود را در قالب پيشنهاد و 
با رعايت احترام علمــى و ضوابط علمى مطرح 
كنيم؛ چيزى كه گاه در جامعه ادبى ايران ناديده 
گرفته مى شود و عده اى مى كوشند از ارزش هاى 
كار ايشان بكاهند كه به نظر من اين نقطه ضعفى 

است در كارنامه شاهنامه شناسى ايران.
*عضو هيئت علمى دانشگاه 
پيام نور اروميه

شاهنامه شناسی متمایز از دیگران
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در کنار ژاله آموزگار

همراه با ایرج افشار پرویز مشکاتیان، بهرام بیضایی، ایرج افشار ،هوشنگ ابتهاج، خالقی مطلق، محمدرضا شفیعی کدکنی

با  محمود امیدسالار

خالقی مطلق، علی دهباشی

 در کنار نجف دریابندری

استاد  جلال خالقی  مطلق در  بنیاد فردوسی توس
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غزاله حسین پور | از 3 عنوان كتاب شاهنامه پژوه 

برجســته در كنار آرامگاه حكيم ابوالقاســم 
فردوســى رونمايى شد. روز گذشــته آيين 
رونمايى از فيلم نامه «زال و رودابه»، مجموعه 
مقالات «جــاى پــاى ســال ها»، مجموعه 
رباعى «آهــوى كوهــى در دشــت» به قلم 
استاد جلال خالقى مطلق با حضور شمارى از 

شخصيت هاى فرهنگى در مشهد برگزار شد.
اين برنامه به همت بنياد فردوسى شاخه توس، 
كانون شــاهنامه فردوســى توس و انتشارات 

هميشه برگزار شد.

 در آيينه نیاکان 

دكتر عليرضا قيامتى، عضو هيئت علمى بنياد 
فردوسى توس، نكاتى درباره ايرانشهر و آرمان 
فردوسى از سرودن شاهنامه بيان كرد: شاهنامه 
سند شكوهمند فرهنگ و تمدن ايرانى است. 
اين اثر بزرگ ترين آيينه اى است كه ايرانيان 
مى توانند خود و گذشــتگان خــود را در آن 
ببينند. فردوسى نيز حاضرترين فرد در تاريخ 
ايران و آرمانش فقط اعتلاى خصايص اخلاقى 
و انسانى و نام ايران بوده است. 1700بار آمدن 
نام ايران در شاهنامه او نشان از علاقه اى دارد 
كه او به حفظ اين خاك داشته است؛ برخلاف 
عقيده عده اى كه مى گويند او براى نان و نام به 

خلق شاهنامه روى آورده است.
اين شــاهنامه پژوه در ادامه صحبت هاى خود 
بيت هايى از شاهنامه را شــاهد سخنان خود 

آورد.

 شاهنامه سرایی از شرق تا غرب

در وصف اهميت كار سترگ خالقى مطلق روى 
شاهنامه فردوسى، بسيار گفته و نوشته شده 
اســت. دكتر آرش اكبرى مفاخر، ديگر عضو 
هيئت علمى بنياد فردوسى مشهد، نيز در اين 
راستا از تقسيم شاهنامه پژوهى به 2دوره قبل 

و بعد از استاد ياد كرد.
او همچنين در بخشى از سخنان خود، ضمن 
ارائه مقاله ا ى با عنوان «ببرِ بيان يا ببر و بيان» 
كه زير نظر اســتاد خالقى مطلق نوشته است، 
حماسه ســرايى در ايران را در 2شاخه ايران 
خاورى و باخترى تقســيم كرد و توضيح داد: 
حماسه ســرايى ايران خاورى از زمان زرتشت 
آغاز مى شــود، اما درباره ايران باخترى شروع 
آن از روزگار هخامنشــيان و مادهــا و تمدن 

ايلام است.
نويسنده كتاب «در كوى آرشان» در اين ارائه، 
مطالبى درباره شاهنامه سرايى در ايران غربى 

بيان كرد و از داســتان هاى مستقلى گفت كه 
هيچ گونه نمونه شرقى و به زبان فارسى ندارند. 
«رزم نامه كنيزك» و «رزم جامه هاى رستم» از 
مهم ترين اين داستان هاست كه اكبرى مفاخر 

برشمرد.

 عزت نفس آموزنده یک پژوهشگر

هومن عباس پور، مديرمســئول انتشــارات 
هميشه و گردآورنده شــمارى از نوشته هاى 
دكتــر خالقى مطلق در قالب كتــاب، در آغاز 
گفته هاى خود تأكيد كرد كه شاهنامه پژوهى 
پس از انتشــار شــاهنامه به تصحيح خالقى 
وارد دوران تــازه اى شــده اســت. او ادامــه 
داد: خالقى مطلــق اشــتباهات رايــج در 
شــاهنامه پژوهى را اصلاح كرد. همچنين با 
زحمات و فعاليت هاى ايشــان در اين عرصه، 
متوجه اين نكته شديم كه شــاهنامه خوانى 

آن قدرها هم آسان نيست.

گفته شده است كه مايه و منبع اصلى حكيم 
ابوالقاسم فردوســى در سرايش شــاهنامه، 
متن منثور شــاهنامه ابومنصورى بوده است. 
عباس پور در اين باره با يــادآورى اين ديدگاه 
كه فردوسى منبع شــفاهى نداشته و هر آنچه 
به نظم درآورده، عينا بر پايه نســخه كمابيش 
ازميان رفتــه متن مدنظر بوده اســت، اضافه 
كرد: دكتر خالقى در مقالــه اى به اين ديدگاه 
پرداخته است. طبق اين مقاله، گويى فردوسى 
پازلى را مى چيند كه بيشتر قطعه هاى آن گم 
شده اســت. نظريه خالقى مطلق اين است كه 
شــاهنامه ابومنصورى –كه به طــور كامل در 
شاهنامه فردوسى به نظم درآمده- از آميختن 
مطالب 4منبع تدوين شده است؛ خداى نامه، 
اخبار رستم، داستان اسكندر و داستان يزدگرد. 
از خداى نامه و اخبار رستم چيزى به دست ما 
نرسيده و از شاهنامه ابومنصورى فقط مقدمه 

آن در دست است.

اين ناشر و ويراستار در پايان خاطرنشان كرد 
كه بايد از خالقى روش شناسى سالم و علمى و 

كوشايى و عزت نفس محققان را آموخت.

 تاریخچه یک بنای ملی

سيدمســعود رياضى، عضو شــوراى اسلامى 
شهر مشهد و رئيس كميســيون ويژه توسعه 
و بهســازى توس در اين شــورا، تاريخچه اى 
از بناى آرامگاه فردوســى بيــان كرد: حدود 
سال1300 حركتى ملى براى ساخت دوباره 
آرامگاه فردوسى شــكل گرفت. در اين زمينه 
سال1302 ملك الشعرا بهار نامه و درخواستى 
نوشت و سال1305 يكى از نمايندگان زرتشتى 
مجلس مأمور شــد كه محل آرامگاه حكيم را 
شناسايى كند. ســرانجام از ميان طرح هايى 
كه معماران ارائه كردند، طرح آقاى طاهرزاده 
منتخب شــد. بنايى كه به دنبال آن ســاخته 
شد، پس از مدتى به سبب در نظر نگرفتن نوع 

خاك و شرايط اقليمى دچار مشكلاتى شد و در 
دوره پهلوى دوم بازسازى بنا انجام شد. براى 
اين امر بايد آرامگاه جابه جا مى شد؛ به همين 
دليل اســتخوان هاى فردوسى بزرگ به مدت 
3ســال در جايى ديگر نگهدارى شد تا پس از 
بازسازى دوباره به خاك سپرده شود. درنهايت 

مكان كنونى حاصل تمامى زحمات بود.
نماينده مردم مشهد در شوراى شهر همچنين 
از فعاليت هــاى مديريت شــهرى در رابطه با 
آرامگاه فردوسى گفت: سال گذشته شهردارى 
مشهد و ميراث فرهنگى توافق نامه امضا كردند 
و مديريت شــهرى اجازه پيدا كرد ســاخت 
فضاى مقابل بنا به نام جلوخــان را آغاز كند. 
ازجمله كارهايى كه در اين راه صورت گرفت، 
مى توان به ساخت مجســمه هاى گوناگونى 
از داســتان هاى شاهنامه اشــاره كرد كه در 
نزديكى آرامگاه نصب شده است و 6مجسمه 
ديگر هم تا پايان سال نصب خواهد شد.رياضى 

اظهار اميــدوارى كــرد در آينــده نزديك، 
ايــن پيش بينى كه آرامگاه فردوســى بتواند 
4/5ميليون گردشــگر جذب كند، به واقعيت 

بپيوندد.

 شاهکاری که سرتاپایش ایران دوستی است

مهم ترين بخش آييــن رونمايى از 3كتاب دكتر 
جلال خالقى مطلق، سخنرانى خود استاد بود. او با 
ستايش نقالىِ  كودكى هنرمند كه در اين مراسم 
برنامه اجرا كرد، گفــت: تعجب مى كنم از اينكه 
كسانى شاهنامه و فردوســى را جزو شناسنامه 
ملت ايران ندانند. در ميان همه آثار ملى، شاهنامه 
ارزش و اعتبارى ديگر دارد. اين اثر بزرگ نشان 
مى دهد كه فارســى زبان ملى ما و قادر به بيان 

خيلى مسائل است.
مصحح برجسته شــاهنامه فردوســى اهميت 
شــاهنامه براى تاريخ و آداب و رســوم ايرانى را 
انكار ناپذير دانست و افسانه هاى ايرانى را بهترين 
نمونه هاى ملى گرايــى معرفى كــرد. او افزود: 
فردوسى فقط شاعر نبود، براى درك اين موضوع 
كافى است ديگر حماسه هاى ملى را با شاهنامه 
مقايسه كنيم. دردى كه شــاهنامه دارد با ديگر 
آثار متفاوت است. حتى محققان غربى معتقدند 
شــاهنامه از آغاز تا پايان، ستايش ايران دوستى 

است.
اين ايران شناس و استاد برجسته ادبيات فارسى 
به مناسبت نزديكى سنت ديرينه آغاز زمستان 
نيز توضيحاتى درباره ريشــه آرامى واژه «يلدا» 
و ارتباط آن با تولد حضرت مســيح(ع) ارائه كرد 
و گفت كه خود او تعبير «شب چله» را به «شب 

يلدا» ترجيح مى دهد.
خالقى مطلق درباره 3كتاب رونمايى شده در اين 
برنامه نيز توضيح داد: «زال و رودابه» نمايش نامه 
يا فيلم نامه اى اســت كه براى جوانان نوشــته 
شده است. «جاى پاى ســال ها» مجموعه اى از 
20مقاله من است و با وجود اينكه خود را شاعر 
حرفه اى نمى دانم، «آهوى كوهى در دشــت» 
120رباعى از حدود 400رباعى سروده شده مرا 

دربرمى گيرد.

 در حاشیه

اين آيين حاشيه هاى هم داشت از جمله اجراى 
يكتا عسگرى،  كودك نقالى كه از خوزستان آمده 
بود و نقالى اش مورد توجه حاضران قرار گرفت، 
از بخش هاى جذاب برنامــه بود. همچنين عضو 
شوراى شــهر در جريان ســخنرانى خود غزلى 
را كه درباره ايران ســروده بود، براى مخاطبان 

خواند. 

شاهنامه سرایی؛ از غرب تا شرق
۳کتاب  از جلال خالقی مطلق  در  آرامگاه فردوسی رونمایی شد
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